
 ‌دبير كميته شير مدارس: 
دبستاني‌ها از مهرماه

 شير رايگان مي‌نوشند ‌ 
دبير كميته شير مدارس وزارت آموزش‌وپرورش 
از برنامه‌ريزي براي آغاز توزيع شــير رايگان در 
مدارس از مهرماه خبر داد و گفت: اين طرح بيش 
از ۸ ميليون دانش‌آموز مدارس ابتدايي دولتي را 
پوشــش مي‌دهد و تأمين، كيفيت و توزيع شير با 
همكاري دستگاه‌هاي مختلف پيگيري خواهد شد. 
با نزديك شــدن به آغاز سال تحصيلي جديد، حسين 
اسداللهي، دبير كميته شــير مدارس وزارت آموزش 
و پرورش، دربــاره اجراي طرح توزيع شــير رايگان و 
در خصوص اينكه طرح توزيع شــير مدارس در سال 
تحصيلي جديد از چه زماني آغاز مي‌شود و چه تعداد 
دانش‌آموز را پوشــش خواهد داد، گفت: »تمام تلاش 
وزارت آموزش و پرورش اين است كه از مهرماه شاهد 
توزيع شير در مدارس باشــيم. اجراي اين طرح رابطه 
مستقيمي با توان و توليد صنعت دارد و صنعت نيز بايد 
بتواند نياز موردنظر را تأمين كند. ان‌شاءالله تمام تلاش 
ما اين است كه طرح تغذيه رايگان از مهرماه آغاز شود. 
تمام دانش‌آموزان مدارس ابتدايي دولتي تحت پوشش 

اين طرح قرار خواهند گرفت. « 
وي در خصــوص اينكه در حال حاضر چند مدرســه 
مشــمول طرح شــير مدارس هســتند و چه تعداد 
دانش‌آموز شير دريافت مي‌كنند، گفت: »تمام مدارس 
دولتي، كه چند ده هزار مدرسه هستند، تحت پوشش 
قرار مي‌گيرند و بيش از ۸ ميليون دانش‌آموز را شامل 

مي‌شوند. « 

دبير كميته شير مدارس وزارت آموزش و پرورش درباره 
نوبت‌هاي توزيع شير براي دانش‌آموزان خاطرنشان كرد: 
»تعداد نوبت‌هاي توزيع شير به ميزان تأمين و اجراي طرح 

بستگي دارد. « 
وي همچنين درباره بودجه اختصاص‌يافته به طرح شير 
مدارس در سال جاري گفت: »نزديك به ۱۵ همت، معادل 
۱۵ هزار ميليارد تومان، بودجه براي طرح تغذيه رايگان 
شــير اختصاص پيدا كرده اســت. با پيگيري‌هاي وزير 
آموزش و پرورش و معاون توسعه منابع وزارتخانه، اعتبار 
از ارديبهشت‌ماه ابلاغ شده و تخصيص آن نيز متناسب با 
مصرف انجام مي‌شود؛ يعني هر مقدار شير مصرف شود، 

دولت آن پول را در حساب تأمين و پرداخت مي‌كند.‌« 
اسداللهي در ادامه با اشــاره به اينكه در سال گذشته 
نزديك به ۸/۵ همت، يعني قريب بــه ۶ هزار ميليارد 
تومان، اعتبار وجود داشت كه از آن، هزار و 600 ميليارد 
تومان به دليل شرايط جنگ امكان تقسيم پيدا كرد، 
تأكيد كرد: »قطعاً تأخير در تخصيص و تأمين نقدينگي 
مي‌تواند زمان‌بندي را دچار مشــكل كند. الحمدلله با 
تدابيري كه سازمان برنامه و بودجه و تجربه‌اي كه در 
ســازمان وجود دارد، تلاش مي‌كنيم مسير بهتري را 

براي تأمين شير موردنياز تهيه كنيم.‌« 
وي در خصوص اينكه شــير مورد نياز مــدارس از چه 
شــركت‌ها و توليدكنندگاني تأمين مي‌شــود، گفت: 
»شير مورد نياز از شــركت‌ها و توليدكنندگاني تأمين 
مي‌شود كه مورد تأييد ســازمان غذا و دارو هستند و در 
واقع شركت‌هاي باكيفيت بازار محسوب مي‌شوند. سال 
گذشته نيز مشاركت داشتند و تقريباً تمام شركت‌هايي كه 
توليد شير استريل دارند، در اين طرح به ما كمك كردند. «  
دبير كميته شير مدارس وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به اينكه رئيس كميته شير مدارس در استان، استاندار 
است و مديركل آموزش و پرورش دبير اين كميته است، 
گفت: »استاندار در واقع مسئول تأمين و قيمت‌گذاري 
شير مدرسه اســت و برابر چارچوب‌هاي سياست‌هاي 
آموزش و پرورش، هزينه آن از حساب تأمين به شركت 
پرداخت مي‌شــود. ارزش و قيمت محصول قطعاً تحت 
تأثير نوسانات بازار قرار دارد. يكي از چالش‌هاي همواره ما 
نوسانات شديد بازار بوده است؛ نوساناتي كه در بازار فروش 
و مصرف نيز ديده مي‌شود و توليدكنندگان را با مشكل 

مواجه مي‌كند.‌« 
وي يادآور شــد: »اگر محدوديت توليد يا تعهدات ديگر 
كارخانه وجود داشته باشد، استاندار مسئول تأمين شير 
استان است. اولويت اول ما كارخانه‌هاي استاني هستند. 
اگر كارخانه استاني نتواند نياز را تأمين كند، از استان‌هاي 

مجاور استفاده مي‌شود.‌« 
اسداللهي با اشاره به اينكه در مسئله نظارت بر كيفيت 
شير، چهار نهاد وجود دارد، گفت: »سازمان استاندارد، 
سازمان غذا و دارو، بهداشــت محيط وزارت بهداشت و 
معاونت بهداشت و سلامت كه مراقبان و مربيان سلامت در 
مدارس زيرمجموعه آن هستند. اين چهار گروه بر كيفيت 

و سلامت شير نظارت دارند و آن را تأييد مي‌كنند. « 
وي در گفت‌وگو با فارس در خصوص آزمايش‌هاي در 
نظر گرفته شده براي اطمينان از سلامت شير مدارس 
گفت: »برخي آزمايش‌ها پيــش از عقد قرارداد انجام 
مي‌شود كه كيفيت توليد كارخانه را مشخص مي‌كند. 
ما هر پارت توليدي كارخانه را به آزمايشگاه مي‌فرستيم 
و سازمان غذا و دارو و ســازمان استاندارد كيفيت آن، 
درصد چربي و نكات ديگر را بررسي مي‌كنند. به عنوان 
مثال، اگر يك كارخانه ۱۰ ميليون پاكت شير در اختيار 
ما قرار دهد، اين ۱۰ ميليون پاكت را در ۲۰ پارت توليد 
مي‌كند؛ يعنــي در ۲۰ مرحله توليد مي‌شــود. در هر 
مرحله نيز به صورت رنــدوم و تصادفي نمونه‌برداري 
انجام مي‌شود و هم ســازمان غذا و دارو و هم سازمان 
اســتاندارد آن را بررســي مي‌كنند و اســتانداردها و 

شاخص‌هاي مربوط را مورد بررسي قرار مي‌دهند.‌«

 ‌گشايش‌هاي دارويي ‌ 
رئيس سازمان غذا و دارو: مسيرهاي جايگزين براي انتقال دارو فعال شده است 
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»جوان«‌ در گزارشي به چرايي باور نسل جدید به شبه‌رسانه‌ها به جاي رسانه‌هاي معتبر و تأثيرات اين اتفاق پرداخته‌است. 

 ‌توهم دانايي اينستاگرامي ‌ 
در عصر انفجار اطلاعات، مرز ميان خبر و شايعه هر 
روز باريك‌تر مي‌شود. تا چند دهه پيش، مخاطب براي 
اطلاع از يك رويداد به روزنامــه، راديو يا تلويزيون 
مراجعه مي‌كرد و دســت‌كم مي‌دانست كه پشت هر 
خبر، تحريريه‌اي با سردبير، خبرنگار، ويراستار و نظام 
پاسخگويي وجود دارد، اما امروز، به‌ويژه در ميان نسل 
زد، منبع اصلي آگاهي نه خبرگزاري‌هاي رسمي، بلكه 
پست‌ها، استوري‌ها و ويدئوهاي كوتاه اينستاگرامي 
است. نتيجه اين چرخش، پديده‌اي است كه مي‌توان 
آن را »توهم دانايي اينستاگرامي« ناميد؛ وضعيتي كه 
در آن كاربر هر روز بيشتر احساس آگاهي مي‌كند، 
اما در واقع هر روز بيشتر از حقيقت فاصله مي‌گيرد. 
برخي از نظرسنجي‌ها مدعي هســتند حدود ۶۸ درصد 
ايراني‌ها در اكثريت اوقات براي دريافــت اخبار ايران و 
جهان به شبكه‌هاي اجتماعي پناه مي‌برند. همچنين ادعا 
شده در ميان جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال اين عدد حتي بالاتر 
است و مثلًا يك نظرسنجي مدعي است كه۹۶/9 درصد 
افراد اين گروه ســني حداقل يك رسانه اجتماعي مانند 
واتس‌اپ، اينستاگرام يا تلگرام را استفاده مي‌كنند و۷۴/4 

درصد از آنها كاربر اينستاگرام هستند. 
 ‌   مهاجرت خبري به شبكه‌هاي اجتماعي ‌ 

اين اعداد فقط يك تغيير ســليقه‌اي ساده نيستند؛ آنها 
نشانه يك جابه‌جايي ســاختاري در نظام اطلاع‌رساني 
هســتند. بررســي‌هاي جهاني نيز همين روند را تأييد 
مي‌كنند. گزارش ۲۰۲۴ مؤسسه رويترز نشان مي‌دهد در 
ميان جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله، حدود ۳۹ درصد شبكه‌هاي 
اجتماعي را منبع اصلي خبر مي‌دانند و اين رقم در برخي 
كشورها از مرز ۵۰ درصد عبور كرده‌است. مطالعه دانشگاه 
MIT نيز نشــان داده‌اســت اخبار جعلي در شبكه‌هاي 
اجتماعي شــش برابر ســريع‌تر از اخبار واقعي منتشر 

مي‌شوند و هيجان، موتور اصلي اين انتشار است. 
با اين حال، يك تناقض مهم وجود دارد؛ بر اساس گزارش 
رويترز، ميانگين جهاني اعتماد به اخبار يافته‌شــده در 
شبكه‌هاي اجتماعي تنها حدود ۲۳ درصد است. اين يعني 
در بسياري از جوامع، اكثريت مردم مي‌دانند نمي‌توان به 
آساني به محتواهاي پراكنده در شبكه‌هاي اجتماعي اتكا 
كرد، اما در ايران، كه به واسطه اينكه تحت بي‌سابقه‌ترين 
تهاجم‌هاي رسانه‌اي قرار دارد، بســياري برخلاف ترند 
جهاني، اخبار خود را عمدتاً از همان فضاهاي غيررسمي و 

پرشتاب مجازي مي‌گيرند. 
  ‌دلايل اعتماد بيشتر نسل زد به شبه‌رسانه‌ها ‌ 

براي درك پديده اعتماد بيشتر نسل زد به شبه‌رسانه‌ها، 
بايد به چند عامل كليدي توجه كرد. اولين موضوع اقتصاد 
توجه و الگوريتم‌هاي اينســتاگرام است. شبه‌رسانه‌ها بر 

پايه »اقتصاد توجه« عمل مي‌كنند؛ مفهومي كه هربرت 
ســايمون، اقتصاددان برنده نوبل، معرفــي كرد. در اين 
اقتصاد، مهم‌ترين ســرمايه، وقت و احساسات مخاطب 
است. الگوريتم‌هاي اينســتاگرام نيز محتواي هيجاني، 
جنجالي و احساسي را در اولويت نمايش قرار مي‌دهند، 
بنابراين يك خبر دروغ اما هيجاني، بسيار بيشتر از يك 
خبر واقعي اما آرام ديده مي‌شود. مطالعات جهاني نشان 
داده‌اند اخبار دروغ وقتي در قالب زيبا و هيجان‌انگيز ارائه 
شوند، وايرال شده و مخاطبان بيشتري جذب مي‌كنند. 

موضــوع بعدي حباب فيلتر و ســوگيري تأييد اســت. 
كارشناسان تأكيد دارند كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي 
در معــرض اطلاعاتــي قــرار مي‌گيرند كه بــا باورها و 
احساسات آنها همسو است. اين حباب، تفكر انتقادي را 
تضعيف مي‌كند و باعث مي‌شود كاربر هر روايتي را كه با 
احساساتش هماهنگ باشد، بدون راستي‌آزمايي باور كند. 
همچنين بي‌اعتمادي به رسانه‌هاي رسمي نيز تأثيرگذار 
است. بخشــي از اين مهاجرت خبري، محصول عملكرد 
خود رسانه‌هاي رسمي اســت. آنها نتوانســته‌اند زبان 
نسل جديد را بياموزند، ســرعت كافي براي انتشار خبر 
داشته باشند و اعتماد عمومي را جلب كنند. وقتي رسانه 
رسمي در لحظه بحران غايب باشد، شبه‌رسانه‌ها خلأ را 

پر مي‌كنند. 
از سوي ديگر اثر توهم دانايي نيز وجود دارد. روان‌شناسان 
پديده‌اي به نام اثر دانينگ- كروگــر را اينگونه توصيف 
مي‌كنند كه هرچه اطلاعات فرد سطحي‌تر و پراكنده‌تر 
باشد، اعتماد به نفس او درباره دانايي‌اش بيشتر مي‌شود. 
كاربر اينســتاگرامي كه روزانه ده‌ها پســت و استوري 
مي‌بيند، احســاس مي‌كند از همه چيز باخبر است؛ در 
حالي كه اطلاعات او اغلب تكه‌پاره، بدون منبع و آميخته 

به دروغ است. 
 ‌ايران اينترنشنال؛ از شبه‌رسانه تا پروژه بي‌اعتمادسازي ‌ 

در ميان شبه‌رسانه‌هايي كه به مرجع خبري بخشي از نسل 
زد ايراني تبديل شده‌اند، شبكه ايران اينترنشنال نمونه‌اي 
خاص و قابل بررسي است. اين شبكه كه منابع مالي آن 

توسط دشمنان ايران تأمين مي‌شود و در جهت بي‌ث
بات‌سازي و تجزيه ايران فعاليت مي‌كند، با وجود انتشار 
بارها اخبار غلط، اغراق‌شده يا يك‌سويه، همچنان از طريق 
توليد هيجان و روايت‌هاي جنجالي، مخاطب جوان ايراني 

را جذب مي‌كند. 
استفاده نسل زد از اين رســانه، زنگ خطري جدي است. 
ايران اينترنشــنال و امثــال آن، دقيقــاً از همان منطق 
شبه‌رسانه‌ها يعني بزرگ‌نمايي، قطبي‌سازي، توليد خشم 
و تبديل هر انتقاد داخلي بــه بحران ملي پيروي مي‌كنند. 
اين شبكه به هيچ مرجع نظارتي پاسخگو نيست و به همين 

دليل، هر روز رفتار پوپوليســتي بيشــتري از خود نشان 
مي‌دهد. هرچه دروغ بزرگ‌تر باشد، توجه بيشتري جلب 
مي‌كند و هرچه توجه بيشتر باشد، درآمد و نفوذ بيشتري 

به دست مي‌آيد. 
در ســال‌هاي اخير دروغ‌پراكني در فضاي اينســتاگرام و 
شبكه‌هاي وابسته، به يك الگوي تكرارشونده تبديل شده 
اســت. مثلًا در جريان حوادث طبيعي مانند سيل و زلزله، 
بارها تصاوير و ويدئوهاي قديمي يا مربوط به كشــورهاي 
ديگر به عنوان وقايع جديد در ايران منتشــر مي‌شود. اين 
پســت‌ها ابتدا در صفحات ناشناس اينســتاگرامي دست 
به دست مي‌شوند و ســپس به خوراك خبري شبكه‌هايي 
مانند ايران اينترنشنال تبديل مي‌شــوند. يا در آشوب‌ها، 
اعداد و روايت‌هاي اغراق‌آميز بدون ســند در اينستاگرام 
منتشر مي‌شوند. بســياري از اين آمارها ابتدا در صفحات 
بدون هويت منتشر مي‌شــوند و ســپس با بازنشر ايران 
اينترنشنال، به عنوان خبر به مخاطب عرضه مي‌شوند. پس 
از چند ساعت يا چند روز، برخي از اين آمارها از سوي منابع 
مستقل تكذيب مي‌شوند، اما تكذيب هرگز به اندازه خود 

شايعه ديده نمي‌شود. 
  ‌از شبه‌خردمندان تا توهم دانايي ‌ 

واقعيت اين است كه رفتار گسترده عمومي در استفاده از 
منابع مجازي و عدم تنوع در منابع خبري، به ايجاد توهم 
دانايي در بخشي از مردم، به‌ويژه نسل جوان، انجاميده‌است. 
بســياري از افراد خصوصاً در ميان كاربران شــبكه‌هاي 
اجتماعي بر اين باورند در بســياري موضوعات اجتماعي، 
سياسي و بين‌المللي كاملًا آگاهند؛ در حالي كه آنچه پايه 

اين دانايي است غالباً تكه‌هايي از اخبار غيررسمي و اغلب 
نادرست است. يك تحليلگر رسانه مي‌گويد كه شبكه‌هاي 
اجتماعي غــرور و اعتمادبه‌نفس كاذبي در افــراد ايجاد 
كرده‌اند و ما اكنون در كوچه‌پس‌كوچه جامعه شاهد نسلي 
از »شبه‌خردمندان« هستيم كه در همه زمينه‌ها اظهارنظر 

مي‌كنند، اما تخصصي ندارند. 
اين وضعيت دقيقاً همان چيزي است كه بايد از آن هراس 
داشت؛ نســلي كه نه صرفاً بي‌اعتماد به رسانه‌ها، بلكه در 
بسياري موارد اصول اوليه راستي‌آزمايي را هم نمي‌داند و 
براي تأييد يا رد اطلاعات خود، رجوعي به منابع معتبر يا 
مطالعه عميق ندارد. به اين ترتيب، جامعه به تدريج توان 
تشــخيص حقيقت از دروغ را از دست مي‌دهد؛ در چنين 
جامعه‌اي، هر جرياني كه دروغ بزرگ‌تر و هيجان بيشتري 

توليد كند، برنده مي‌شود. 
همچنين، شبه‌رســانه‌ها با ترويج نااميــدي، پوچ‌گرايي 
يا بزرگ‌نمايي كاســتي‌ها تلاش مي‌كننــد حس حقارت 
جمعي را تقويت كنند و هم‌زمان دســتاوردهاي كشور را 
كم‌اهميت جلوه دهند. از آنجــا كه اين صفحات از زير نظر 
نهادهاي حكومتي يا سازمان‌هاي مسئول بيرون‌اند، هيچ 
محدوديتي در انتشــار شــايعه يا روايت يك‌سويه خبري 

برايشان وجود ندارد. 
   ‌توصيه‌ها براي گذر از توهم دانايي ‌ 

براي مقابله با اين وضعيت، لازم اســت به دو سويه توجه 
كرد. از يك سو، خودِ كاربران و نســل جوان بايد به سواد 
رسانه‌اي مجهز شوند؛ يعني بياموزند چگونه بايد اخبار را در 
كانال‌هاي مختلف ارزيابي، صحت‌سنجي و از معتبر بودن 

منابع اطمينان يابند و از ســوي ديگر رسانه‌هاي رسمي و 
مســئولان ارتباطات نيز بايد بكوشــند اعتماد عمومي را 

بازسازي كنند. 
در خصوص رسانه‌هاي رسمي، آنها بايد اعتماد عمومي را 
بازسازي كنند؛ يعني رسانه‌هاي رسمي بايد شفاف‌تر عمل 
كنند، اشــتباهات خود را بپذيرند و در برابر آنها پاسخگو 
باشند. همچنين بايد ســرعت و جذابيت خود را افزايش 
دهند، يعني توليد محتواي خبري كوتاه، بصري و متناسب 
با زبان نســل زد، بدون قرباني كردن دقت بايد انجام شود. 
حتي ضروري است رسانه‌ها بايد حضور فعالي در پلتفرم‌هاي 
اجتماعي داشته باشند. رسانه رسمي بايد در همان فضايي 
كه نســل زد حضور دارد، با محتواي معتبر و جذاب حاضر 
شود. حتي همكاري با توليدكنندگان محتواي معتبر نيز 
مي‌تواند تأثيرگذار باشد؛ يعني استفاده از اينفلوئنسرهاي 
متعهد براي ترويج اخبار درست و آموزش سواد رسانه‌اي 

دور از ذهن نيست. 
از سوي ديگر نظام آموزشــي نيز بايد در اين خصوص وارد 
ميدان شود. آموزش سواد رســانه‌اي از مدرسه بايد جدي 
گرفته‌شود و آموزش تشخيص منبع خبر، راستي‌آزمايي و 
تفكر انتقادي بايد از دوره ابتدايي آغاز شود. از سوي ديگر 
تفكر نقادانه در دانشگاه آموزش داده‌شــود. در اين ميان 
برگزاري كارگاه‌هاي ســواد ديجيتال براي دانش‌آموزان، 

دانشجويان و معلمان نيز ضروري است. 
حتي خانواده‌ها نيز لازم اســت در اين خصوص وارد عمل 
شــوند. والدين بايد با فرزندان خود درباره اخباري كه در 
اينســتاگرام مي‌بينند گفت‌وگو كننــد و از آنها بخواهند 
منبع خبر را نشان دهند. خانواده‌ها مي‌توانند با مراجعه به 
رسانه‌هاي معتبر، الگوي مصرف خبر درست را به فرزندان 

نشان دهند. 
سياست‌گذاران نيز لازم است رسانه‌هايي را كه به اصول 
حرفه‌اي پايبندند، تقويت كنند و سياســت‌هاي شفاف 
براي محدود كردن نفوذ رسانه‌هاي خارجي كه با هدف 

بي‌ثبات‌سازي فعاليت مي‌كنند، اتخاذ كنند. 
 ‌  سخن آخر ‌ 

توهم دانايي اينستاگرامي، نه فقط يك مشكل رسانه‌اي، 
بلكه بحران شناخت عمومي است. وقتي بخش بزرگي از 
نسل زد اخبار خود را از شبه‌رسانه‌ها مي‌گيرد، جامعه به 
تدريج توان تشخيص حقيقت از دروغ را از دست مي‌دهد. 
راه‌حل، بازگشت به رسانه‌هاي معتبر و حرفه‌اي است، اما 
اين بازگشت نيازمند دو حركت همزمان است: اول اينكه 
رسانه‌هاي رسمي بايد خود را با نيازها و زبان نسل جديد 
هماهنگ كنند و دوم اينكه مخاطبان، به‌ويژه نســل زد، 
بايد به اين پرسش عادت كنند كه منبع اين خبر چيست؟ 

و آيا اين مطلب از يك رسانه پاسخگو منتشر شده‌است؟

خيلي وقت‌ها ســامتي به دارو وابسته است، اما اين 
روزها اگر ســر و كارتان به داروخانه افتاده باشــد، 
حتماً رشد چند برابري داروهاي ساده‌اي كه استفاده 
روزمــره اغلب افــراد و بيماران اســت را به عينه 
ديده‌  و درك كرده‌ايد. رشــدي كــه البته در برخي 
حوزه‌ها و موارد با كمبودهايي همراه اســت. هر چند 
اين كمبودها و گراني دارو در ســاختار و روندهاي 
اشتباهي كه از گذشــته وجود داشته ريشه دارد، اما 
جنگ و تحريم و محاصره اقتصــادي هم اين تنگنا 
را سخت‌تر كرده‌اســت. پس در چنين شرايطي لازم 
اســت تا حوزه‌هاي حياتي و زيرســاختي همچون 
تأمين دارو هــم آرايش جنگي بگيــرد. حالا آنطور 
كه رئيس ســازمان غذا و دارو مي‌گويد، مسيرهاي 
جايگزين بــراي انتقــال دارو فعال شده‌اســت. 
با وجود آنكه ۹۷ درصد از داروهاي كشور از توليد داخل 
تأمين مي‌شود و حدود ۲۵۰ كارخانه داروسازي در كشور 
فعال هســتند و ظرفيت بالايي براي توليد دارو در داخل 
داريم، اما صنعت داروســازي كشــورمان كاملًا مستقل 
نيست و حتي در حوزه داروهاي ساخت داخل بازهم براي 
واردات مواد اوليه و بخشي از ملزومات به ارز نياز داريم. از 
سوي ديگر با نگاهي به روند تخصيص و تحقق ارز مورد نياز 
براي صنعت دارويي كشور به روشني مي‌توان متوجه شد 
هميشــه خلئي جدي ميان نياز ارزي دارويي و ميزان ارز 
تخصيص‌ داده‌شده وجود داشته كه با عدم تحقق بخشي از 
اين ارز اختصاص‌يافته، اين شكاف عميق‌تر هم مي‌شود. با 
وجود اين، اما توانمندي صنعت دارويي كشورمان موجب 
شده تا در شرايط جنگي هم تاب‌آوري خوبي در اين حوزه 
داشته باشيم و به رغم گراني و برخي كمبودها، با نبود دارو 
مواجه نشويم و حتي شده با جايگزين‌ها، بتوانيم بازار دارو 
و درمان را مديريت كنيم. براي تــداوم اين مديريت، به 
خصوص با عنايت به محاصره دريايي، نيازمند مسيرهاي 
جايگزين براي واردات دارو هستيم؛ موضوعي كه مهدي 
پيرصالحي، رئيس سازمان غذا و دارو، از اجرايي شدن آن 

خبر مي‌دهد. 
 ‌     ‌فعال‌سازي مسيرهاي جايگزين ‌ 

آنطور كــه پيرصالحي مي‌گويــد، شــرايط تحريمي و 
محدوديت در برخي مســيرهاي حمل‌ونقــل و انتقال 
پول، چالش‌هايي را در تأميــن برخي اقلام دارويي ايجاد 
كرده‌است، اما سازمان غذا و دارو با همكاري دستگاه‌هاي 
مختلف، فعال‌سازي مسيرهاي جايگزين و تسهيل ورود 

مواد اوليه را با جديت دنبال مي‌كند. 
وي ادامه مي‌دهد: »خوشــبختانه براي بسياري از مواد 

اوليه‌اي كه پيش از اين به دليل محدوديت‌هاي بين‌المللي 
امكان ورود آنها دشوار بود، مسيرهاي جديد ايجاد شده و 
بخشــي از اين مواد نيز حمل شده‌است كه با ورود آنها به 
كشور و افزايش ظرفيت توليد در كارخانه‌هاي داروسازي، 
انتظار مي‌رود كمبودهاي مقطعي موجود نيز كاهش يافته 

و دغدغه مردم در حوزه دارو كمتر شود.‌« 
پيرصالحــي ادامــه مي‌دهــد: »در بخــش واردات، 
محدوديت‌هــاي حمل‌ونقل و مســائل مالــي همچنان 
از چالش‌هــاي موجود اســت، اما ايــن محدوديت‌ها به 
معناي توقف جريان تأمين دارو نيست و با همكاري ساير 
دستگاه‌ها و استفاده از مسيرهاي جايگزين، روند انتقال 

دارو و مواد اوليه در حال انجام است.‌« 
وي با بيان اينكه استفاده از مســيرهاي دريايي و هوايي 

جايگزين در دستور كار قرار گرفته‌است، مي‌گويد: »اين 
مسيرها ممكن است زمان و هزينه بيشتري به تأمين دارو 
تحميل كنند، اما تلاش شده است هيچ‌يك از مسيرهاي 
تأمين متوقف نشود و با يافتن راه‌هاي جايگزين، استمرار 

دسترسي بيماران به دارو حفظ شود.‌« 
 ‌   ‌ظرفيت بالاي توليد دارو در كشور ‌ 

به گفته رئيس سازمان غذا و دارو، ظرفيت بالاي توليد دارو 
در كشور بالاســت و حدود ۹۸ درصد داروها از نظر تعداد 
در داخل كشور توليد مي‌شود و از نظر حجم بازار نيز سهم 
توليد داخل حدود ۸۵ درصد اســت و بخش باقي‌مانده از 

طريق واردات تأمين مي‌شود. 
فرامــرز اختراعــي، رئيــس هيئت‌مديره ســنديكاي 
توليدكنندگان مواد دارويي، شــيميايي و بســته‌بندي 

دارويي، هم بــا تأكيد بر وضعيت مطلــوب توليد دارو در 
داخل كشور، معتقد است گستردگي صنعت داروسازي 
در كشور، شرايطي را براي ما رقم زده كه تقريباً نگران بروز 

بحران دارويي نباشيم. 
وي با اشاره به وجود ۲۵۰ شركت داروسازي، ۱۰۰ شركت 
توليد ماده مؤثره دارويي، ۷۰ شــركت توليد مواد جانبي 
دارو و صدها شركت بســته‌بندي و پخش دارو در كشور‌ 
تأكيد مي‌كند: »با دارا بودن چنين گستردگي در صنعت 

داروسازي كشور، نبايد نگران بحران دارويي باشيم.‌« 
اختراعي با اشــاره به ساختار ســنتي و قديمي صنعت 
داروسازي در كشــور، ادامه مي‌دهد: »اغلب شركت‌هاي 
دارويي در كشور با ۲۴ ظرفيت توليد، سهمي از بازار داخلي 
را بر عهده دارند كه اگر بخواهند چند شركت را نيز مورد 

حمله و آسيب قرار دهند، مشكلي در جهت توليد و تأمين 
دارو ايجاد نخواهد شد.‌« 

وي با عنــوان اين مطلب كــه در داخل كشــور بيش از 
۳هزارو۵۰۰ قلم دارو توليد مي‌كنيم، مي‌افزايد: »تاپ‌ترين 
نظام دارويي در دنيا كه NHS انگلستان است، هزارو۱۰۰ 
قلم دارو توليد مي‌كند. يعني ما سه برابر بيشتر از بهترين 

نظام دارويي در جهان، دارو توليد مي‌كنيم.‌« 
از نگاه رئيــس هيئت‌مديره ســنديكاي توليدكنندگان 
مواد دارويي، شيميايي و بســته‌بندي دارويي، با توجه به 
گســتردگي صنعت داروسازي كشــور و اينكه داروهاي 
اساســي براي زمان‌هاي بحران و جنگ، فقط ۴۸۰ قلم 
دارو تعريف شده‌است، بنابراين فاصله ما با قرار گرفتن در 

شرايط اضطرار، زمين تا آسمان است. 
اختراعي معتقد اســت با توجه به توان فنــي و توليد در 
داخل كشــور، مي‌توان ادعا كرد كه بروز بحران دارويي 
در كشور تقريباً محال است و فاصله ما تا شرايط اضطرار 
براي دسترسي به دارو، بســيار زياد است، زيرا بسياري از 
مواد اوليه دارويي را در داخــل توليد مي‌كنيم و نيازي به 

واردات آنها نداريم. 
 ‌  ‌تلاش براي پيگيري تأمين داروي بيماران خاص ‌ 
آن دو، ســه درصــد داروي وارداتي، داروهــاي بيماران 
خاص و صعب‌العلاج اســت كه اتفاقاً مرگ و زندگي‌شان 
به داشتن اين داروها وابسته اســت. رئيس سازمان غذا و 
دارو همچنين با تأكيد بر اولويت تأمين داروهاي بيماران 
خاص، صعب‌العلاج و نيازمند درمان مســتمر مي‌گويد: 
»تمام تلاش ما اين اســت كه هيچ بيماري به دليل نبود 
دارو با مشكل مواجه نشود و تأمين داروهاي مورد نياز اين 

بيماران با جديت دنبال مي‌شود.‌« 
وي درباره وضعيت داروهاي بيمــاران خاص مي‌افزايد: 
»بخش عمده داروهاي توليد داخل بيماران خاص در حال 
حاضر تأمين شده و كمبود قابل‌توجهي در اين بخش وجود 
ندارد، اما در برخي داروهــاي برند و اقلام جديد، به دليل 
محدوديت‌هاي موجود، مشــكلاتي در تأمين ايجاد شده 

است كه در حال پيگيري و رفع آنها هستيم.‌« 
پيرصالحي با اشــاره به برخي داروهاي جديد مورد نياز 
بيماران نادر و خاص، از جمله فيبروز كيستيك، اينگونه 
توضيح مي‌دهد: »برخــي از اين داروها بــه تازگي وارد 
فهرست دارويي كشور شده‌اند و قيمت بسيار بالايي دارند؛ 
بنابراين ســازمان غذا و دارو در تلاش است از مسيرهاي 
مختلف، امكان تأميــن اين داروها با هزينه مناســب‌تر 
را فراهم كند تا دسترســي بيماران بــه درمان‌هاي مؤثر 

تسهيل شود.‌«

   آموزش 


